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Abstract  
Philip Hãmoun, a contemporary French theorist and semiotician, is one of the intellectuals 
who has looked at the element of character from a new perspective. His theory, because it 
incorporates the views of previous theorists, can identify what, concepts, and implications 
lie behind the personality. This theory is one of the most comprehensive and accurate 
theories about the character. Considering that the character plays a very prominent role in 
the novels of Rijãl Fee al-Shams by Ghassãn Kanfani and Sound and Fury by William 
Faulkner, character types, characterization, effective character, and cause character are 
examined. The results show that Kanfãni and Faulkner used historical, social, mythical and 
virtual characters to give all the characters the opportunity to play a role. Despite the fact 
that the narration in many parts of the two novels is based on the technique of stream of 
consciousness, but the presence of two authors in cases such as expressing details, 
expressing the thoughts of the characters, describing scenes and .... are visible.  On the other 
hand, the questions posed by the narrator in the novel indicate a consideration for the reader. 
These two authors have been able to harmonize the names, descriptions and titles of the 
characters with their narrative functions and by describing the different dimensions of the 
characters, they put the reader in front of a complete picture of them.  
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 مقالۀ پژوهشی

 فارسی) -مۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی ناکاوش
 139-113، صص. 1400)، تابستان 42(پیاپی  2رة دهم، شمایازدانشگاه رازي، دورة 

خشم و «اثر غسّان کنفانی و  »الشّمس رجال في«هاي عنصر شخصیتّ در رمان
 کنر (با تکیه بر نظریه فیلیپ هامون)اثر ویلیام فا» هیاهو

 1یصالح مانیپ
 رانیا لام،یدانشگاه ا ،یو علوم انسان اتیعرب، دانشکده ادب اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 2پسنديشاه يشاد
 آموخته کارشناسی ارشد، رشته زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایراندانش

 07/07/1399 پذیرش:  23/04/1399 دریافت:

 چکیده:
نظرانی اسـت کـه از زاویـۀ دیـد جدیـدي بـه عنصـر شخصـیّت  شناس معاصر فرانسوي، از جمله صاحبپرداز و نشانهفیلیپ هامون، نظریه

هـایی کـه در پـس لـتتواند بـه شـناخت چیسـتی، مفـاهیم و دلاپردازان پیشین، مینگریسته است. نظریه او به دلیل دربرگرفتن آراء نظریه
هـا هاي جامع و دقیق پیرامون عنصر شخصیّت است. با عنایت بـه اینکـه شخصـیّتها نهفته است بپردازد. این نظریه یکی از نظریهشخصیّت
حاضـر  کننـد، پـژوهشاي ایفا میاثر ویلیام فاکنر نقش بسیار برجسته» خشم و هیاهو«اثر غساّن کنفانی و » رجال فی الشّمس«هاي در رمان

تحلیلی عنصر شخصیّت را در دو رمان مذکور براسـاس نظریـه فیلیـپ هـامون از حیـث؛ انـواع شخصـیّت، سـطوح  -با رویکردي توصیفی
دهد که کنفانی و فاکنر ضـمن اسـتفاده توصیف شخصیّت، مدلول شخصیّت و دال شخصیّت، مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می

رغـم اینکـه روایـت در انـد. علـیآفرینـی دادهها فرصت نقـشاي و مجازي به تمام شخصیّتماعی، اسطورههاي تاریخی، اجتاز شخصیّت
هاي زیادي از دو رمان بر اساس تکنیک جریان سیاّل ذهن است، ولـی حضـور دو نویسـنده در مـواردي چـون بیـان جزئیـات، بیـان بخش

هـاي مطـرح شـده در رمـان توسـط راوي، بیـانگر در نظـر دیگـر، پرسـش ها و... مشهود است. از سويها، توصیف صحنهافکار شخصیّت
هـا را بـا کـارکرد داسـتانی خـود انـد اسـامی، اوصـاف و القـاب شخصـیّتتوانسـته گرفتن جایگاهی براي خواننده است. این دو نویسـنده

 .نما از آنان قرار دهندتمامها خواننده را در مقابل تصویري سو سازند و با توصیف ابعاد گوناگون شخصیّتهماهنگ و هم

 .تیّشخص اهو،یالشمّس، خشم و ه یفاکنر، رجال ف امیلیو ،یهامون، غسّان کنفان پیلیف :واژگان کلیدي
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 پیشگفتار-1
 . تعریف موضوع1-1
-شوند تا به طور مـنظمّ و هـمطور کلی هر داستان اجزا و عناصري دارد که در قالب خاصی ریخته میبه

) یکـی از 16: 1384تأمین هدفی فکري حرکـت کننـد (ر.ك: پروینـی و ناظمیـان،  آهنگ و در راستاي
تـم داسـتان و مهمتـرین عامـل طـرح داسـتان،  تـرین منتقـل کننـدةمهم«این عناصر و یا به عبـارتی بهتـر، 

 هسـتند ايشده اشخاص ساختهمنظور از شخصیتّ، ). «415 :1381 (عبداللهیان،» شخصیّت داستانی است
شخصـیّت، در اثـر روایتـی یـا  دهنـد.و اعمالی را انجـام می شوندان و نمایشنامه و... ظاهر میکه در داست

میـر ( »او، وجـود داشـته باشـد. و گفتـار ت روانـی و اخلاقـی او، در عمـلیّاست که کیف فردينمایشی، 
تلفـی هاي مخکه شخصیتّ یکی از عناصر اصلی رمان است، ناقدان به روش). از آنجا75 :1376 صادقی،

-مـی» هاي پریانشناسی قصهّریخت«در کتاب  1»ولادیمر پراپ«اند. به تعریف و بیان اهمیتّ آن پرداخته

هـا بـه انجـام آنچه در بررسی حکایت و روایت مهم است، پرسش از چیزي است کـه شخصـیّت«گوید: 
ملـی اسـت کـه )؛ لذا آنچه نـزد پـراپ مهـم اسـت ع24: 2000و لحمدانی، 37:1966 (پراپ،» رسانندمی

شخصیّت را یک امر زبـانی «نیز،  2»تزوتان تودوروف«دهد، نه خود شخصیتّ. شخصیتّ آن را انجام می
  (بحـراوي،» داند که در خارج از چارچوب کلمات، وجود و هستی نـداردو موجودي بر روي کاغذ می

هایش بـه آنکـه شخصـیّتآید مگر هیچ رمانی به خاطر نمی«). ابراهیم خلیل معتقد است که: 213: 1990
ــدارد. ــدون شخصــیتّ وجــود ن ــانی ب ــیچ رم ــل،» خــاطر آورده شــوند و ه ــابراین، 173: 2010 (خلی )؛ بن

-کنـد رمـانشخصیّت، اولین و آخرین عنصر اصلی در رمان است و به سبب نقشی که در رمان ایفـا مـی

 و ابداع نماید. هاي جدیدي را آفریدههایش شخصیّتنویس برتر، کسی است که بتواند در رمان
شناسـی نشـانه«بـا انتشـار کتـاب  1990شـناس فرانسـوي در سـال پرداز و نشـانهنظریه 3»فیلیپ هامون«

اش جـامع و شـامل نظریـات نگاه جدیدي به عنصر شخصیّت داشـته کـه نظریـه 4»هاي داستانیشخصیتّ
-و همـاهنگی و جمـعپیشین است. جامعیت و تعادل دیدگاه فیلیپ از این جهت است کـه نـوعی توافـق 

 بندي بین نظریات متنوّع راجع به شخصیتّ داستانی برقرار کرده است.
 ت و هدف . ضرورت، اهمی1-2ّ

1. Vladimir propp 
2. Tzvetan Todorov 
3. Philippe Hamon    
4. Statutsemiologique des personnages 
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ان کنفـانی و  »الشّـمس رجـال في«هـاي با عنایت به اهمیتّی که عنصر شخصـیّت در رمـان خشـم و «اثـر غسـّ
امون دربـاره عنصـر شخصـیّت بسـیار فیلیـپ هـ دارد و از طرف دیگر نظریـه 2نوشته ویلیام فاکنر 1»هیاهو

توانـد درخـور توجـه جامع است؛ لذا، انجام پژوهشی پیرامون این دو رمان، بر اساس نظریـه مـذکور مـی
 باشد.

 هاي پژوهشپرسش. 1-3
 کنند؟هاي این دو رمان به چه صورتی نقش آفرینی میانواع شخصیّت فیلیپ هامون، بر اساس نظریه -
هـا در دو رمـان مـورد بحـث، ر، سطوح توصـیف شخصـیتّ و دالّ و مـدلول آنبر اساس نظریه مذکو -

 اند؟چگونه نمود یافته

 پیشینه پژوهش .1-4
هایی صورت گرفته است که به برخی از پژوهش »هیاهو و خشم« و »الشّـمس رجـال في«هاي در مورد رمان

زن در فرهنـگ و  ۀمجلـ، »ان کنفـانیهـاي غسـّ تحلیل نمادهاي زنانه در رمان« ۀمقال شود:ها اشاره میآن
ان  . نویسندگان این مقالـه،ت ملاابراهیمی و آزادمونسیعزّ ، اثر1391، 1شماره 4دوره ،هنر دیـدگاه غسـّ

بیـان » حیفاءئد الی عا«و  »ما تبقیّ لکم«، »أم أسعد«، »الشّمس رجال في«زن در چهار رمان  ةکنفانی را دربار
هاي شخصـیتّی متنـوعی را سـاخته و پرداختـه کـرده ین چهار رمان گونهکنند که کنفانی در او اشاره می

هاي شخصیتّی، شخصیّت نمادین اسـت کـه چـه نـوع مـذکّر و چـه نـوع است که یکی از مهمترین گونه
هـا افـزوده اند و بر غناي محتوایی و فنیّ ایـن رمـانبه وفور در چهار رمان مذکور به کار رفته ،مونث آن

  است.
اثـر  »الشّـمس رجـال في«کـاوي رمـان مـورد(روایتگـري رمـان پایـداري  ةکرد راوي در شیوکار« ۀمقال

 .الدین عبدي و مـریم مـرادياز صلاح ،1391، 6 نشریه ادبیات پایداري سال سوم شماره» )غسّان کنفانی
د کـه دارو بیـان مـی کرده اسـتبررسی  »الشّـمس رجال في«هاي روایت داستان را در رمان شیوه این مقاله

 رجـال في«هـاي آن در پیشـبرد رونـد روایـت گیـري از راوي دانـاي کـل و اسـتفاده از تمـام کـاراییبهره

 ، موجب توفیق نویسنده در پرورش خمیرمایۀ داستان گشته است.    »الشّمس

1. The Sound and the Fury 
2. William Faulkner 
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» اثـر تـونی موریسـون و خشـم و هیـاهو اثـر ویلیـام فـاکنر ،بینـامتنی یـک بخشـش مطالعۀ«پایان نامۀ 
هاي محتوایی و ساختاري آثـار مـذکور ایـن ثر غزال روفرشی باف طوسی که در آن، شباهت)، ا1392(

 دو نویسنده را با هم مقایسه کرده است.
از » سـمفونی مردگـان«و » ما تبقی لکم«هاي اثرپذیري غسّان کنفانی و عباس معروفی در رمان« مقالۀ

ونـد و مصـیب ، اثـر تـورج زینـی13، شماره 1392، مجله لسان مبین، پاییز »خشم و هیاهوي ویلیام فاکنر
انـد کـه هـر چنـد کنفـانی و معروفـی از رمـان قبادي. نگارندگان در پژوهش مذکور به این نتیجه رسیده

بندي داسـتان، اثـر هاي تکنیک جریان سیّال ذهن، تناظر شخصیتّی و پایانخشم و هیاهو به ویژه در زمینه
 اه با آفرینش و نوآوري بوده است.اند، اما این اثرپذیري همرپذیرفته

 ي فـاکنر و سـمفونی مردگـان عبـاس معروفـی بـرهیـاهو و خشم هايبررسی تطبیقی رمان« ۀنامپایان
از  ، نگارنـده،در این پژوهش. از الهام شیروانی شاعنایتی )1393( »شناختی ژرارژنت روایت ۀاساس نظری

و عوامـل رمان مذکور پرداختـه  تطبیقی دو ي) به بررسیدید ژرارژنت (منتقد ساختارگراي فرانسو ۀزاوی
 ادبیـات هايمؤلفـه تحلیـل« مقالۀ .استها مورد بررسی قرار داده تندي و کندي سرعت روایت را در آن

، نوشـته 1398زمسـتان  و پـاییز ،1 شماره ،1 دوره ،»غسّان کنفانی اثر »الشـمس في رجـال« رمان در پایداري
انـد کـه فلاح.  نویسندگان مذکور در این مقالـه بـه ایـن نتیجـه رسـیده نجاتی حسین سید و عموري نعیم

کنفانی با درك صحیح از زمان خود و همچنین وضعیت مردم فلسـطین در آن دوره از زمـان و احسـاس 
سرخوردگی و یأس ناشی از اشغال فلسطین، به نقد درونـی جامعـه خـود پرداختـه اسـت. کنفـانی عامـل 

دانـد و تقصـیر نمـیداند، ولی با این وجـود مـردم فلسـطین را بـین را اسرائیل میاصلی مشکلات فلسطی
-ل مـیها از آوارگی و فقر تا مردن در غربـت را متحمّـها و محنتاي که تمامی رنججامعه ؛معتقد است

 .کند، این جامعه هیچ وقت نخواهد توانست بر دشمن خود پیـروز شـودشود اما هیچ گونه اعتراضی نمی
» لغسّـــان کنفـــانی» الشّـــمس رجـــالٌ في«الخطـــاب الســـردی فـــی روايـــة تطبيـــق التقنيـــات الزمنيـــة علـــی تطـــوير عمليـــة « لـــۀقام

نویسـندگان ایـن  .1398 ، زمسـتان53 شـماره ،15 زاده، دوره واقف شمسی و تاجیک نویسندگان: سعید
ات داسـتان ت، ولی شخصـیّاند که این رمان از نظم روایی خاصی برخوردار اسمقاله، به این نتیجه رسیده

اند. نویسنده به صورت خلاصه به معرفّـی با مراجعات متعدّد به خاطرات گذشته، از زیبایی داستان کاسته
هاي فرعی داستان پرداخته و این کار باعث افزایش سرعت روایت شده است. همچنین تمـامی شخصیتّ

 عناصر تکرار در این رمان داراي بار معنایی خاص است.
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در دو رمـان  را عنصـر شخصـیّت مند تاکنون پژوهشی به صورت تطبیقـی،بر اساس مطالعات نظام اما
مـورد بررسـی قـرار نـداده، لـذا ایـن فیلیـپ هـامون  ۀبا تکیه بـر نظریـ »الشّـمس رجـال في«هیاهو و  و خشم

 پژوهش در نوع خود جدید و حائز اهمیت است.
 روش پژوهش و چارچوب نظري .1-5

تحلیلی و بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی صـورت گرفتـه  -رویکردي توصیفیاین پژوهش با 
پـردازي فیلیـپ ها با نظریه جـامع شخصـیّتهاي مورد بحث و تطبیق آنرمان با مطالعۀاست. نگارندگان 

 اند.هامون، هنر این دو نویسنده را در کاربست این عنصر داستانی نشان داده
 هاي مذکورمان. مختصري پیرامون ر6 -1
 رجال في الشّمس. 1 -6 -1
کنـد. ایـن هاي (ابوقیس، اسعد و مـروان) را روایـت می؛ داستان سه مرد فلسطینی به نام»الشّمس رجال في«

انـد و هستند که از زندگی در سرزمین آبا و اجدادیشان به ستوه آمـده افراد نمایندة سه نسل از فلسطینیان
دن پول و تأمین معاش خانواده از راه اردن و عراق به صـورت قاچـاقی بـه قصد دارند براي به دست آور

ت بـا ابـوالخیزران کـه کـارش تـأمین آب ها در مسیر رفتن بـه کویـکویت، بهشت موعودشان بروند. آن
دهـد کـه ها پیشـنهاد مـیشوند. ابوالخیزران به آنکاروان مرد ثروتمندي به نام حاج رضا است، آشنا می

گیـرد اشت. ابوالخیزران تصمیم میمرز خارج شوند؛ چرا که ماشینش جواز عبور از مرز را دهمراه او از 
به این صورت که ابـوالقیس، مـروان و ها است. آن یايؤتانکر آب به کویت ببرد؛ جایی که ربا ها را آن

شـدند از تـانکر  متر که از مرز دور 50متر مانده به مرز، داخل تانکر ماشین ابوالخیزران بروند و 50اسعد 
 عمـل جراحـی(روز نکبـت) مـورد  1948گ خیزران به سبب جنـالابوبیرون بیایند و سوار ماشین شوند. 

بالاخره روز موعود فرا رسید و هـر  توان جنسی خود را از دست داد.، جراحیاین در نتیجه  قرار گرفت.
ل که عبور از مـرز صـفوان بـود بـا مرحلۀ او سه، کنار ماشین ابوالخیزران حاضر شدند تا به کویت بروند.

، آن سـه شـتگذهنگامی که ابوالخیزران از مرز عراق و کویت می موفقیت انجام شد. اما در مرحلۀ دوم
ر که چنین وضعیتی چند دقیقه بیشتر بـه ند، با این تصوّدشتن زیر آفتاب سوزان خلیج داخل تانکر پنهان 

-خطـر  ۀاز منطقـعث شد تا ابوالخیزان دیر برگـردد. وقتـی بامرزي  تعلّل مأموران ولی ،انجامدطول نمی

کـه  جان و بریان آن سه مرد در تانکر مواجه شدد ناگهان با اجساد بیرکباز که تانکر را  ۀدریچشت گذ
 کنـار هـا را درآن فـراوان،شب هنگام به دلیل خسـتگی از شدتّ گرماي محیط تانکر خفه شده بودند و 

 کند.می رهاحراي غربت اي از زباله در صکومه
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 . خشم و هیاهو2 -6 -1
، نماینـده »کامپسـون«اشـرافی  هـایش، انحطـاط خـانوادهفاکنر در رمان خشم و هیاهو، مانند سایر داستان

موضـوع اصـلی خشـم و هیـاهو، «کنـد؛ بنـابراین، جنوب کهن و ظهـور خـانوادة نوپـایی را روایـت مـی
 ).66: 1387 (بیات،» ر جنوب استداهاي اشرافی ریشهفروپاشیدگی خانواده

هاي (بنجی، کونتین و جیسن) و یک دختر به نام (کدي) دارند. پسـر خانواده کامپسون سه پسر به نام
تنهـا فـرد  ،پسـر دوم خـانواده ،بزرگ خانواده که بنجی نام دارد لال و عقب مانده ذهنی اسـت. کـونتین

پرسـت اسـت کـه محبـت و پـولفردي بـی ،نوادهپسر سوم خا ،معقول و منطقی در خانواده است. جیسن
نیـز  ،دختـر خـانواده ،دهد و نسبت به همه اعضا کینـه بـه دل دارد. کـدياش اهمیت نمیاصلاً به خانوده

ها و هنجارهاي خانواده براي او معناي خاصـی نـدارد و از بند و بار و نامعقول است که ارزشدختري بی
پدر و مادر و جیسن، بنجی را به دلیـل لال بـودن  ارشکنی است.شده مدام در حال هنج زمانی که بزرگ

اي که مادر خـانواده او را کفّـارة گناهـان گونهدانند، بهدوست ندارند و او را مایۀ شرمساري خانواده می
کنـد. داند. کدي دختر خانواده، بن را بسیار دوست دارد و جاي خالی مـادر را بـراي او پـر مـیخود می
شود و گنـاه ایـن عمـل نامشـروع را بـر باردار می» دالتون ایمز«کند ولی از ازدواج می» رتهرب«کدي با 

پذیرد. تمـام خـانواده گذارد و کونتین هم به دلیل علاقه بیش از اندازه به خواهرش میگردن کونتین می
ده آورده شـود کـه دیگـر نـام کـدي در خـانوااند، این امر باعـث مـیکنند که آن دو گناه کردهفکر می

ماند و به دلیل شرب خمر زیـاد، امـوال پدر صبح تا شب در خانه می ،نشود. بعد از ازدواج و رفتن کدي
فروشد تا کـونتین بـه هـاروارد بـرود و درس دهد. مادر، زمین بن را میخود را مانند جانش از دست می

بـن و کوتـاهی در نگهـداري بخواند. کونتین در هاروارد به دلیل عذاب وجدانی که بابت فـروش زمـین 
کنـد. شوهر کـدي، کـدي را از خانـه بیـرون مـی ،کند. هربرتکدي دارد خود را در رودخانه غرق می

را که به دلیل علاقه به برادرش این نام را براي او گذاشته است به خـانواده  ،»کونتین« ،کدي هم دخترش
و در آن خانـه سـنتی، اعمـال مـادرش را شـود گریزد. کونتین بزرگ مـیسپارد و از خانه میخودش می

 شود. کونتین و معشـوق کـراوات قرمـزش، شیشـهکند. در بزرگسالی مدام با جیسن درگیر میتکرار می
هـا را کننـد. جیسـن در جنگـل، آندزدنـد و فـرار مـیشکنند و سه هزار دلار از او مـیاتاق جیسن را می

اش به همـراه خـانواده ،واده کامپسونکنیز خان ،شود. دیلسیها ناامید میکند، ولی از یافتن آنتعقیب می
بینند. و ها را از دور میروند و در راه بازگشت، زوال خانواده کامپسونو بن در روز یکشنبه به کلیسا می

 یابد.گونه داستان پایان میاین



 119 ...و  یاثر غسّان کنفان »الشّمس رجال في« هايدر رمان تیّعنصر شخص
 

 تحلیل موضوعپردازش و . 2
ت، بلکه ممکن است در واقعیت نیز وجود داشـته شناختی نیساي روانشخصیّت از دیدگاه هامون، مقوله

اي است که جز در میـان مـتن، که یک مقولۀ مأنوس و صرفاً ادبی باشد، نشانهباشد، از سویی به جاي آن
 ) بنابراین از دیدگاه هامون:  8: 1990یابد (ر.ك: هامون، ارزش و نقشی نمی

در ارتباط با نقشی است که شخصـیتّ آن را در بلکه اساساً  ،الف: شخصیّت یک مقولۀ صرفاً ادبی نیست
کند و نقش ادبی شخصیتّ زمانی است که ناقد بـا معیارهـاي فرهنگـی و زیباشناسـانه بـر آن متن ایفا می

 کند. حکم می
ب: شخصیتّ یک مقولۀ مأنوس و آشنا نبوده و همیشه انسان نیست، بلکه مفاهیمی انتزاعی ماننـد فکـر و 

مـرغ و کـره در متـون آشـپزي نیـز مانند مدیرکل در متون قانونی و آرد و تخـمهاي قراردادي شخصیتّ
 شوند. شخصیّت محسوب می

 ) 19-18(همان:  گیرد.ج: شخصیّت توسط خواننده ساخته شده و شکل می
انواع شخصیّت (الـف: مرجعـی: کـه خـود شـامل  -1خود را بر چهار اصل، بنا کرده است:  هامون نظریۀ

نشـانگر «گـر: کـه خـود شـامل شود. ب: واسـطه یـا اشـارهمی» اي، مجازي و اجتماعیتاریخی، اسطوره«
سـطوح توصـیف  -2شود و ج: به یادآورنده یا تکراري)، می» حضور نویسنده و نشانگر حضور خواننده

 دال شخصیّت.-4مدلول شخصیتّ،  -3شخصیّت، 
 تانواع شخصیّ .2-1
 1هاي مرجعیشخصیّت .2-1-1

(ماننـد: ونـوس و زئـوس)،  ايهاي اسـطورهتاریخی(مانند: ناپلئون سوم)، شخصـیتّ هايشامل شخصیّت
هاي اجتمـاعی (ماننـد کـارگر وکارمنـد). ایـن هاي مجازي (مانند عشـق و نفـرت)، شخصـیتّشخصیتّ

ــایی ثابــت کــه فرهنــگ آنشخصــیّت ــر معن ــین را تعیــین نمــوده اســت برمــی ها ب گــردد و خــوانش چن
یـدا درك و فهم خواننده، از فرهنگی که باید آن را بیـاموزد و بـر آن شـناخت پهایی به میزان شخصیتّ

 هاي مرجعی دو رمان مذکور، عبارتند از:). انواع شخصیّت24: 1990 کند بستگی دارد (ر.ك: هامون،
 هاي تاریخی . شخصیّت2-1-1-1

ی، سیاسـی و هاي دینـاین نوع شخصیّت در ایـن دو رمـان حضـور چشـمگیري دارد و شـامل شخصـیّت
 شود: شاعران می

1. Personage Referentiels 
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 هاي دینی شخصیّت . 2-1-1-2
نویسنده، چندان از این شخصیتّ استفاده نکـرده اسـت، امـا در  رجال في الشّمسبا توجه به حجم کم رمان 

هاي شخصـیّترمان خشم و هیاهو بارها و برحسب نیاز از ایـن شخصـیّت اسـتفاده شـده اسـت. از جملـه 
داسـتان  ، واردقاچـاقچی یـکاست آدم و حوا هسـتند کـه توسـط  کردهاشاره  هابه آنکه کنفانی دینی 

 ).23: 1980کنفانی،  . (ر.ك:شوندمی
-هاي موجود در رمان خشم و هیاهو مسیحی هستند و در فصل آخر رمان در کلیساي سـیاهشخصیّت

) و نیـز 92: 1397پوستان در ضمن موعظۀ روحـانی بـه نحـوة تولّـد و مصـلوب شـدن او (ر.ك: فـاکنر، 
)، اشاره شده است. این اشارات مکّرر به حضرت عیسی در ایـن رمـان 204 معجزات آن حضرت (همان:

هاي رمان به ایشان است. دیگر شخصیتّ دینـی کـه توسـط فـاکنر بـه آن بیانگر عشق و محبّت شخصیتّ
ایـن اسـم  هاي رمـان خشـم و هیـاهو بنجـی اسـت کـهاست. اسم یکی از شخصیتّ» بنجامین«اشاره شده 

اي به بنجامین پسر حضرت یعقوب است. این شخصیّت در ابتدا اسمش موري بوده، امـا بعـدها نـام اشاره
ها بـه ایـن موضـوع وگوي بین شخصیّتاند و خود نویسنده در ضمن گفتبنجی را برایش انتخاب کرده

(همـان: ». مـوري بهتـره کدي گفت: بنجامین از اسامی کتاب مقدّسه. ایـن اسـم بـراش از«کند: اشاره می
)، همچنین در بخش دوم از رمان نویسنده با استفاده از تکنیک جریان سیاّل ذهـن کـه خیـالات ذهـن 71

 .کندکند به این موضوع اشاره میکونتین را بیان می
 هاي سیاسی شخصیّت . 2-1-1-3

ویسـندگان بـه نـدرت از و خشم و هیـاهو زیـاد نیسـتند و ن رجال في الشّـمسهاي سیاسی در رمان شخصیّت
هاي سیاسـی، اند. روش ارجاع دو نویسنده بـه شخصـیّتها در متن رمان استفاده کردهگونه شخصیّتاین

ها اشـارات هـا بـه ایـن شخصـیتّهـا و مونولـوگشبیه هم است؛ چرا که در هر دو رمان، ضمن دیالوگ
 د.   هاي فرعی هم نیستناي که حتیّ شخصیّتگذرایی شده است، به گونه

زمـانی کـه  ،راوي هستند. رجال في الشّـمس هاي تاریخی سیاسی حاضر در رمانشخصیتّ ، تنهاکدخدا
یس روستا ئشخصیتّ کدخدا را به عنوان یک شخصیتّ سیاسی که ر ،آوردگذشته را به یاد می ،ابوقیس
. کنـدوارد داسـتان مـی ،مدند باز بـودهآواردهایی که به روستا میاش به روي تازهخانه رِدَ همیشه بوده و

 )                                             3: 1980(ر.ك: کنفانی، 
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طلبان ایتالیایی است که از استقلال 1هاي سیاسی در رمان خشم و هیاهو گاریبالدياز جمله شخصیّت
) و 98: 1397است. این شخصیتّ دو بار توسط کونتین؛ یک بار در زمان برگـزاري رژه (ر.ك: فـاکنر، 

هاي ). از دیگر شخصـیّت116بار دیگر براي اشاره به جشن تولدش وارد صحنه رمان شده است. (همان: 
وگـوي بـین سیاسی حاضر در رمان شاه، شهبانو، شاهزاده، فرماندار و ژنرال هسـتند کـه در ضـمن گفـت

 ها اشاره شده است.ها به آنشخصیتّ
 هاي ادبی شخصیّت. 2-1-1-4

به آوارگی مردم فلسطین و اشغال آن اختصاص دارد، ولـی  رجـال في الشّـمساینکه موضوع رمان رغم علی
اي نشده است، اما در رمان خشم و هیاهو نویسنده چند بار بـه ها اشارهگونه شخصیّتدر این رمان، به این

سـن «ها اشـاره کـرده اسـت. اولـین شخصـیتّ شـاعر وارد شـده در رمـان خشـم و هیـاهو این شخصـیّت
سـن فرانسـیس مهربـان «کند گونه نقل میاست که کونتین در تفکّراتش از زبان فرانسیس این» فرانسیس
کـه » سـرود خورشـید«ایـن موضـوع بـه » گفت خواهرکم مرگ، بـه عمـرش خـواهر نداشـت.را که می

اس سـپ» خواهرمان مـرگ تـن«نامد و پروردگار را به خاطر فرانسیس قدّیس در آن، مرگ را خواهر می
 ).   92: 1397 گوید اشاره دارد. (فاکنر،می

گونـه بـه آن اشـاره شـده اسـت: است که در بخـش دوم ایـن» بایرون« نامي بهشاعر ،دیگر شخصیّت
و به این موضوع اشاره دارد که در سـرود ششـم، » خدا را شکر که بایرون هیچ وقت به آرزویش نرسید«

ت اصـلی شـعر ایـن یّکه اثر لرد بایرون است آرزوي شخص» دون ژوان«بخش بیست و هفتم از شعر بلند 
 )110بوسید. (همان: داشتند و او آن را میها یک دهان گلرنگ میاست که همۀ زن

 اي هاي اسطورهصیّت. شخ2-1-1-5
کنـد، امـا در رمـان خشـم و آفرینـی نمـیاي نقـشگونه شخصیّت اسطوره، هیچ رجال في الشّـمس در رمان

اي، اي اشـاره شـده اسـت. اولـین شخصـیتّ اسـطورههاي اسـطورهر بـه ایـن شخصـیتّهیاهو چنـدین بـا
آقا و خـانم جیسـن ریچمونـد «است که در بخش دوم توسط کونتین به آن اشاره شده است. » لوچینوار«

: 1397(فـاکنر، » کنی کمی زود بود کـه لوچینـوار جـوان سـواره از غـرب وارد شـود.کامپسن! فکر نمی
موقـع  .اش رفـتر، جوان سلحشوري بود که از غرب راه افتاد و بـه خواسـتگاري معشـوقه)  لوچینوا110

اي ) دیگـر شخصـیتّ اسـطوره110اند. (همان:اش را به کس دیگري دادهشود معشوقهرسیدن متوجهّ می
) و توسط کـونتین 132است که در اساطیر یونان با سر شیر و تن بز و دم اژدها است (همان: » خیمایراي«

1. Giuseppe Garibaldi 
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ها هم آن خیمـایراي پـر زیـور و تازه رنگ آبی دوردست«شود: گونه وارد صحنه میدر بخش دوم، این
اي موجود در بخـش دوم اسـت کـه هاي اسطورهاز دیگر شخصیتّ» لیدا«). شخصیّت 132(همان: ». نبود

هـا و آه بوتهپنهان شدن لیدا توي «گونه وارد رمان شده: در ضمن جریان سیّال ذهن و توسط کونتین این
کرده و ) در اساطیر یونان آمده که روزي لیدا در رودخانه آبتنی می192(همان: » و ناله کردنش براي قو

 ) 192(همان: » آمیزد.میآورد و با او درمیزئوس، خداي خدایان خود را به صورت قو در
دهنـدة ذهـن اهو نشـانهاي اساطیري در بخش دوم از رمان خشم و هیـاین تعدّد اشارات به شخصیّت

بـردن برد و خواننده براي پیمشوشّ کونتین است که رمان را بدون هماهنگی از زمانی به زمان دیگر می
اي هاي اسـطورهطور که قبلاً اشـاره شـد، شخصـیّتها به تلاش فکري زیادي نیاز دارد. همانبه این زمان

ر حاکی از این است که نویسنده تلاش کرده اسـت اند و این امکاربردي نداشته رجـال في الشّـمسدر رمان 
گونـه کـه هـا را آنالعاده و مـافوق طبیعـی دور نگـه دارد و واقعیـترمانش را از هرگونه حوادث خارق

 هست نمایش دهد.
  هاي مجازي. شخصیّت2-1-1-6

-و مـیهنعبارتند از: (نفرت، بخشش، درد، مرگ، پول، شـرف  رجـال في الشّـمسها در رمان این شخصیّت

پرستی) و در رمان خشم و هیـاهو عبارتنـد از: (نفـرت، پـول و دلار، زمـان، ناامیـدي و مـرگ). در ایـن 
 گیرد:بخش، موارد پرکاربرد آن، مورد بررسی قرار می

 نفرت                                                                 .2-1-1-6-1
ر تنفّـیکـی  نسته است حـس نفـرت را در دو سـطح بـه تصـویر بکشـد:خوبی توا کنفانی به ،در این رمان

ري کـه تنفّـنویسد بـه دلیـل میمادرش  رايمروان باي که است. به عنوان نمونه، در نامه همراه با بخشش
روي کـرده بعد از آن احساس کـرد کـه زیـاده خواند، امامیمایه سگی فرو او را نسبت به پدرش داشت

بـا زن دیگـري کـه پـایش  را به خاطر خیانتش ببخشد پدري که خانه را ترك و تواند پدرشاست و می
او در حقیقــت از شــدت تشــنگی بــراي « )104: 1980. (ر.ك: کنفــانی، قطــع شــده ازدواج کــرده اســت

 )104(همان: ». دکنخوابه ازدواج میداده با یک خانۀ سه از دستبازیابی آنچه که 
 .ر بـه تصـویر کشـیده شـده اسـت کـه همـراه بـا درد اسـتتنفّ در جاي دیگر از رمان نوعی دیگر از

نفـرت را با تمام وجـود، ورد آبه یاد میرا  1948 یعنی سال ؛ده سال پیشحادثه زمان که  هر ابوالخیزران
نشـان گونـه ایـنابـوالخیزران را  . کنفانی با استفاده از تکنیک جریان سیاّل ذهـن، نفـرتّکنداحساس می

همۀ عمر را به خطر کردن گذراندي و حـالا  پرستی به چه کارت آمده؟میهن حالا این«: دهـدمی
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من حالا فقط پـول  گور پدر افتخار... چه گیرت آمد؟ از خوابیدن در کنار یک زن هم عاجزي،
 )80: 1391 (موسوي خلخالی، ».پول خواهم...می

ذاشـته، جیسـن پسـر سـوم مهمترین شخصیتّی که در رمان خشم و هیاهو احساس تنفّر را به نمایش گ
خانواده است، اما نفرت موجود در رمان خشم و هیاهو با بخشش همراه نبـوده و جیسـن ضـمن اینکـه از 
پدرش متنفّر است هرگز این تنفّر را پنهان نکرده و حتی بعد از مرگ پدرش نیـز حاضـر بـه بخشـیدن او 

عـلاوه بـر پـدر از کـدي و بنجـی و شـود، بلکـه نیست. این حس تنفّر، فقط به نفرت از پدرش ختم نمی
 )208: 1397داند (فاکنر، بختی خود می(دختر) و جامعه نیز نفرت دارد و همه را مقصر نگون کونتین

  مرگ .2-1-1-6-2
هـا تمـامی و بـا مـرگ آنشـود میها منجر به مرگ شخصیتّ،  رجـال في الشّـمسحوادث موجود در رمان 

ها را بـه هـم اما آنچـه ایـن شخصـیّترسد، میآینده داشتند به پایان که براي  ها و آرزوهاییبلندپروازي
نه آرزوي ثبات و آرامش و نه تعهد و وفـاداري  نه ماشین حمل آب، نه رهبري واحد بود، هددپیوند می

کـه همگـی در یـک گـودال مـدفون اسـت » زمـین« دهدمیبه هم پیوند ها آنتنها چیزي که . به خانواده
گونه بود کـه نفهمیدنـد از مـرگ بـه دامـان ردنشان هم ایناما مُ بود، هاآن مشترك این سرنوشت شدند،

 . اندمرگ فرار کرده
این نومیدي در سراسر و دهندة نومیدي هستند هم عنوان رمان خشم و هیاهو و هم حوادث آن، نشان

ه بعـد از یـک دوره زادة کامپسون است کزند. این داستان، روایت نابودي خانوادة اشرافموج می رمان
زندگی اشرافی با اعمال فرزندانشان رو به نابودي رفتند. بخش کونتین پژواکی از عنـوان رمـان اسـت. او 

بینـد کـه بـا هـایی مـیها را صرفاً بـه شـکل عروسـکفلسفۀ مأیوس کنندة پدر را آموخته است که انسان
شده و در فصل دوم سـایۀ مـرگ  ها منجراند. حوادث موجود در رمان به مرگ شخصیتّخاك پر شده

شود و کونتین به خاطر احساس گناهش نسبت به کدي و عـذاب به طور عمده روي سر کونتین دیده می
 کند.خاطر فروش مزرعه بنجی براي رفتن به هاروارد داشت، خودکشی میهوجدانی که ب

 هاي اجتماعی . شخصیّت2-1-1-7
موران أمـ راننـدگان، پلیس، کارمند،« عبارتند از: في الشّـمسرجال  موجود در رمانهاي اجتماعی شخصیّت

هاي اجتمـاعی و شخصـیّت» مـام جماعـتو ا هاقاچاقچی، هاراه بلد رضا،کاروان حاج مجاهدان، ،مرزي
هـا، هـا، دکتـر، معلّـم، اعضـاي باشـگاه، کاکاسـیاهچینمایش«موجود در رمان خشم و هیاهو عبارتند از: 

 اند. که هر کدام بر حسب نیاز وارد صحنه شده» ناس و اولیاي مدرسهشکارگر، دلال، روان
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 1گرهاي واسطه یا اشاره. شخصیّت2-1-2

این نوع شخصیتّ، نشانه و علامتی است براي حضور مؤلف یا خواننـده و یـا شخصـی کـه از آن نیابـت 
) و دو نـوع هسـتند: 25: 1990کنـد (هـامون، آن اشاره میکند و عقیده و نظر آن دو را مطرح و یا به می

). ایـن نـوع 85: 1395و دیگـران،  هاي معرّف خواننده. (فاتحیهاي معرّف نویسنده، شخصیّتشخصیتّ
 ها نیز در دو رمان مذکور حضور چشمگیري دارند:شخصیتّ

   انگر حضور نویسندههاي نش. شخصیّت2-1-2-1
 در و فـاکنر اما کنفانی ،ریان سیّال ذهن استبه شیوه ج ،مذکور رماندو زیادي از هاي بخش روایت در

 دهند:زیر حضور خود را نشان می موارد
 بیان جزئیات . 2-1-2-1-1

) و دعـواي جیسـن و پیرمـرد در واگـن 70:1980کنفـانی، (ر.ك: نحوه ورود ابـوالقیس بـه درون تـانکر
ها، حضور خـود را یات آن)، از مواردي است که دو نویسنده با بیان دقیق جزئ242: 1397 (ر.ك: فاکنر،

 دهند.در صحنه نشان می
 هابیان افکار شخصیّت .2-1-2-1-2

انـد بـه عنـوان کنفانی و فاکنر در آثار خود از این ترفند براي حضور بیشتر در مـتن رمـان اسـتفاده کـرده
او، بـه مثال، کنفانی در بخش ششم رمان (آفتاب و سایه) افکار اسعد را در مواجهـه ناشایسـت مـأمور بـا 

) و فاکنر نیز با بیان افکار جیسـن هنگـامی کـه بـه ماتسـون 60:1980کنفانی، دهد (ر.ك:خوبی نشان می
ــی ــهم ــد، ب ــدا کن ــر) را پی ــونتین (دخت ــا ک ــت ت ــیرف ــحنه م ــه وارد ص ــکلی هنرمندان ــود. (ر.ك: ش ش

 )338-339:11397فاکنر،
 بیان تغییرات    .2-1-2-1-3

هاي اسعد، ابـوالقیس و مـروان والخیزران در هنگام پنهان کردن جنازهگونه تغییرات درونی ابکنفانی این
بـا  فکري به ذهنش رسـید... به در ماشین که رسید و یک پایش را که بلند کرد ناگهان«دهد: را نشان می

امـا خیلـی زود  ،فکـر کـرد فریـاد بزنـد خواست کاري بکند یا حرفـی بزنـد...می رعشه در جایش ماند،
 الاناحسـاس کـرد  خواست به سوار شـدن ادامـه دهـد امـا زور نداشـت... حمقانه است،متوجه شد که ا

 در سـرش طنـین انـداخت، کـرد ناگهـان بـالا رفـت،اي که حس مـیو همۀ خستگی سرش منفجر شود،

1. Personage Embrayeurs         
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اما همان جـا  ن فکر از سرش برود...آها گرفت و موهایش را کشید تا چندان که سرش را در میان دست
 )95: 1391 (موسوي خلخالی، ».مانده بود...

جیسن را بعد از فرار کونتین و دعوا با مـادرش بـر سـر کلیـد اتـاق کـونتین،  فاکنر نیز تغییرات چهره
اي هـایی کـه لحظـهصدایش بند آمد، تـه کشـید و او را واگذاشـت تـا بـا چشـم«دهد: گونه نشان میاین

» انـد.هایش نفـس حـبس کـردهبود که چشم یکسره از هر حالتی تهی بود به مادرش خیره شود. مثل این
 ) 313: 1397 (ر.ك: فاکنر،

اند به این معنی بریم که دو نویسنده در بیان تغییرات، تفاوتی اساسی داشتهبا مقایسه موارد بالا پی می
که کنفانی براي نشان دادن حضور خود در متن رمان تغییراتی را که در روح، روان و درون ابوالخیزران 

 دهد. کند ولی فاکنر تغییرات چهرة جیسن را نشان میدهد بیان مییرخ م
   هااطلاّعات پیرامون شخصیّت : ارائه2-1-2-1-1-4

کنفانی با دادن اطّلاعاتی پیرامون شخصیتّ شفیقه (همسر دوم پـدر مـروان)، خـود را وارد صـحنه رمـان 
ک بمب به پـایش خـورد و دکترهـا از بـالاي ران دختر نوجوانی بود که ی گناهی است...شفیقه زن بی« کند:می

 ) 80:1391(موسوي خلخالی، ...»قطعش کردند

گونـه وارد جرالد از دوستان کونتین است و فاکنر نیز با دادن اطّلاعاتی پیرامـون پـدر بـزرگ او ایـن
پونۀ خودش را پـیش از صـبحانه کـه هنـوز شـبنم روش  ،پدر بزرگ جرالد همیشۀ خدا«شود: صحنه می

هـا دسـت بزنـد... مثـل پیردخترهـا در مـورد عـرق داد ویلکی پیر هم به آنچید. حتی اجازه نمیود، میب
(ر.ك: » گرفـتاش وسواسی بود و همه چیز را از روي دسـتورالعملی کـه از حفـظ بـود انـدازه مـیپونه

 ). 170: 1397 فاکنر،
ها، ئـه اطّلاعـات پیرامـون شخصـیّتبریم که هر دو نویسنده در جهـت اراموارد بالا پی می با مقایسۀ

انـد هاي فرعی را که نقش عمده در روند داستان ندارند و به صـورت گـذرا وارد صـحنه شـدهشخصیتّ
 اند. انتخاب کرده

 هاي نشانگر حضور خواننده . شخصیّت2-1-2-2
 شود:این ویژگی در موارد زیر دیده می

 خطاب قرار گرفتن خواننده توسط راوي .2-1-2-2-1
 . به عنوان نمونـهسازدخواننده را با راوي همراه می »تو«ضمیر مخاطب  کاربرد غسّان کنفانی با استفاده از
سـعد حـرف أها بـا رفتن به کویت توسط بلدراه مسیرهاي خواهد دربارة سختیزمانی که ابوالخیزران می
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-میخود همراه  باده و او را کند که گویی خواننده را مخاطب قرار دابزند طوري سخن خود را بیان می

 )46: 1980سازد. (ر.ك:کنفانی، 
فاکنر نیز در فصل دوم از رمان با استفاده از تکنیک جریان سیاّل ذهـن کـه افکـار کـونتین را بـازگو 

کنـد وي را بـا افکـار علاوه بر آنکه به حضور خواننـده اشـاره مـی» تو«کند با کاربرد ضمیر مخاطب می
 ).121: 1397 فاکنر،  (ر.ك:سازد راوي همراه می

  ال در رمانؤسطرح  .2-1-2-2-2
کننـد. مطـرح هایی براي خواننده، او را بـه دنیـاي رمـان وارد مـیکنفانی و فاکنر همواره با طرح پرسش

 دهد. هایی از سوي راوي و نویسنده فرصت حدس زدن را در اختیار خواننده قرار میشدن پرسش
» رة مخـزن نکوبیدیـد؟ چـرا نگفتیـد؟ چـرا؟چرا بـه دیـوا«: الؤبا این س در بخش پایانی رمانکنفانی 

انکـاري  کند و رمان را با یک اسـتفهامخواننده را به متن داستان وارد می) 96: 1391 (موسوي خلخالی،
 سازد.ل ها مشغوترا مدّ اوکند تا ذهن ال را به خواننده واگذار میؤو پاسخ این س رساندبه اتمام می

ها را به خواننده واگذار کـرده نر نیز به خصوص در بخش سوم رمان، با طرح سؤالاتی، پاسخ آنفاک
براي همین به دور و بر مغازه که نگاه کردم اولین چیزي که دیدم کراوات قرمـزي «است به عنوان مثال: 

(ر.ك: » زنـد؟کراوات قرمـز بتواند بود که یارو زده بود و با خودم گفتم کدام آدم عوضی است که می
 ).268: 1397 فاکنر،

 راوي ارائه اطلاّعات پیرامون شخصیّت .2-1-2-2-3
دو شیوه را براي روایت در نظر گرفتـه اسـت: یکـی اسـتفاده از تکنیـک  رجال في الشّـمسکنفانی در رمان 

در هـاي آن گویی درونی یا راوي داناي کل و استفاده از تمـام کـاراییجریان سیّال ذهن و دیگري تک
فهمانـدن داسـتان بـه مخاطـب شـده  استفاده از این شیوه موجب توفیق نویسـنده در پیشبرد روند روایت.

گرانـه وي در اي که دور ایستادن روایتگر از متن برخی رویـدادها و سـپس ورود مداخلـهاست؛ به گونه
وایتگـري رویدادي دیگر و توجه به چگونگی نقل قـول گفتـار اشـخاص داسـتان از جملـه شـگردهاي ر

تـوان گفـت کـه راوي در ایـن رمـان شـخص یـا نویسی است. بنابر موارد گفته شده میغسّان در داستان
-ها ثابت کنیم که نویسنده، خواننـدهاشخاص مشخصّی نیستند که ما بتوانیم با ارائه اطّلاعاتی پیرامون آن

مـا فـاکنر رمـانش را بـه چهـار تـر کنـیم، ااي را براي رمانش در نظر گرفته و وجود خواننده را محسوس
شود آورد متوجهّ میفصل تقسیم کرده است و خواننده با اطّلاعاتی که در حین قرائت رمان به دست می

است. او از نظر روانی مشکل دارد. راوي بخـش دوم » بنجی«که راوي بخش اول پسر کوچک خانواده، 
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نی جیسن است که بعد از مـرگ کـونتین و کونتین است. راوي بخش سوم پسر به ظاهر عاقل خانواده یع
گیرد. راوي بخش چهارم، داناي کل یـا دیلسـی اسـت کـه کلفـت پدر سرپرستی خانواده را به عهده می

خانوادة کامپسون است و از اوایل عمرش براي این خانواده کار کرده است. حال بعد از اینکـه خواننـده 
کند کـه مـثلاً شود این پرسش به ذهنش خطور مینا میهاي آن آشکند و با شخصیتّرمان را مطالعه می

چرا راوي بخش سوم رمان(جیسن) درباره سرانجام سرنوشت خود و کونتین(دختر) و اینکه آیـا پـول را 
-اي بـه ویژگـیکند یا نه؟ چیزي نگفته است و یا مثلاً چرا راوي بخش دوم(کونتین) هیچ اشـارهپیدا می

تـوان اسـتنباط کـرد کـه عـدم اش نکرده است؟! بنابراین میي ذهنیهاهاي ظاهري خود و علل تشویش
هاي بالا بیانگر در نظر گرفتن نقشی براي خواننده و فـراهم آوردن فرصـت تفکّـر وضوح جواب پرسش

 براي وي است. 
 1يآورنده یا تکرارهاي به یادشخصیتّ. 2-1-3

-کند و کارکردي هماهنـگرا ایجاد می ها و خاطراتاي از یادآورياین نوع شخصیّت در رمان، شبکه

آزمایـد، بنـابراین ایـن نـوع کننده و پیونددهنده دارد و یک نوع علامتی است که حافظۀ خواننده را مـی
هــاي هشــداردهنده، اعترافــات، هــا پرداختــه و وجــود خــوابشخصــیتّ بــه بازنمــایی و تأویــل علامــت

هـاي مودن به گذشتگان و... از مهمتـرین ویژگـیو بازگشت به گذشته، اشاره ن ها، یادآوريآرزومندي
هـاي بـه عمـل آمـده از دو رمـان ). با بررسی26:1990هامون،ر.ك: رود (این نوع شخصیتّ به شمار می

ها را سرتاسر بازگشت به گذشته (فلاش بک) توسط راوي دانست و راویان بـا توان این رمانمذکور می
 اند.ها بار دیگر فرصت حضور دادهي داستانهاهاي پیش به شخصیّتروایت حوادث سال

ها امکـان بازگشـت بـه است و به اغلـب شخصـیّت برده به کار این نوع شخصیتّ را به وفورکنفانی، 
تـوان در مـوارد زیـر مـی رجـال في الشّـمس ها را در رمـانعلت حضور این شخصـیّت گذشته را داده است.

نشـان دادن ، ن دورانآوارگی مردم آاشاره به  فتن از آن،عبرت گر به یاد آوردن گذشته و خلاصه کرد:
اشـاره بـه  ان دادن برخورد زشت یهودیان با مردم فلسـطین،نش گرسنگی، تلاش مردم براي غلبه بر فقر و

 افراد.   حس نوستالژي نسبت به گذشته درو ایجاد  1948حادثه 
ال ذهـن اسـت و بیشـتر اتفّاقـات از آنجا که روایت رمان خشم و هیاهو بر اساس تکنیک جریـان سـیّ

دهد، این نوع شخصیّت در رمان مذکور، به وفور به کـار گرفتـه شـده ها رخ میرمان در ذهن شخصیتّ

1. Personage Anaphpriqus 
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ها امکان بازگشـت بـه گذشـته را داده اسـت، امـا علـت حضـور ایـن است و نویسنده به اغلب شخصیّت
لاصه کرد: به یاد آوردن گذشته و عبـرت توان در موارد زیر خها در رمان خشم و هیاهو را میشخصیّت

گرفتن از آن، اشاره به آداب و رسوم مسیحیان، ایجاد حس نوستالژي نسبت به گذشته، اشاره به تبعـیض 
عفتّـی نژادي موجود در جامعه آن روز آمریکا، روشن نمودن مسائلی پیرامـون خودکشـی کـونتین و بـی

 افراد داشته است. کدي و نشان دادن تأثیراتی که گذشته در زندگی
 . سطوح توصیف شخصیّت2-2

تـوان آن را توان شخصیّت را به عنوان مدلول اعتبار نمـود، مـیعلاوه برآنکه می«به اعتقاد فیلیپ هامون: 
علامتی چند پاره و غیر متصّل دانست که به صورت تکهّ تکهّ و یا مرکبّ قابل توصیف است. ایـن کـار، 

در  رجـال في الشّـمس رمـان هـا درشخصـیّت )25:1990(هامون،». شودسطوح توصیف شخصیتّ نامیده می
 ، قابل توصیف هستند: روانی و نمادین اجتماعی، فیزیولوژیکی، چهار سطح ظاهري و

ــــــاهري سطح روانی سطح اجتماعی نماد ــــــطح ظ و  س
 فیزیولوژیکی

 شخصیّت

نماینـــده نســـلی از مـــردم 
امیـدوار فلسطین است که 

ــتند ــران  هس ــت س ــه دس ب
 یابند.یق رهایی نالا

داراي دو  هـــــــل،أمت
بســیار فقیــر و  فرزنــد،

ــی ــول،ب ــاکن پ در  س
 .اردوگاه

ـــانواده ـــت خ  و دوس
ینده آران نسبت به گن

 .فرزندان

ندام الاغر پیرمردي ناتوان و
ــــدّ ــــه از ش ــــري ک ت لاغ

هاي کتفش بیـرون استخوان
ـــینهزده ـــد و س ـــر از ان اي پ

 .موهاي سفید دارد

 ابوقیس

ردم نماینـــده نســـلی از مـــ
امیـدوار فلسطین است که 

 رهایی برسند. به هستند

توطئــه  ســابقه مجــرد،
ــــــــه  ــــــــم علی رژی

 صهیونیستی

 جــو،کینــه امیــدوار،
ــول ــت و پ ــیدوس -ب

احســـاس نســـبت بـــه 
 دختر عمویش

با صـورتی  زور، جوان و پر
 فتاب سوختهآقرمز و 

 اسعد

نماینده نسل نوجوان مردم 
بـه   امیدوارنـدفلسطین کـه 

 برسند.رهایی 

 مــوز،آدانــش، دمجــر
ـــدري بـــی -داراي پ

 مسئولیت

ــی ــاده و ب ــشآس ، لای
مین أد به تمهربان متعهّ

ــــانواده،  ــــارج خ مخ
 یندهآامیدوار به 

-بـی نوجوانی لاغر انـدام و

 تجربه 
 مروان
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ــــران نمــــاد  برخــــی رهب
 کـه نقشـیاسـت  فلسطینی
ــب ــبفری ــه و فری - کاران

 .خورده دارند

راننده کامیون  مجرد،
نـاتوان در  ضا ورحاج

 ازدواج  امر

 گذشته خود،از ر متنفّ
ــــدگی آدر  ــــاز زن غ

پرست بـوده امـا وطن
ن به چیزي جز پول الآ

 .کندفکر نمی

ـــرزور ، رشـــید و جـــوانی پ
ــک ــزران ،باری ــد خی و  مانن

 ابوالخیزران دستمال قرمز بر گردن

ها در رمان خشم و هیاهو در سه سـطح ظـاهري و فیزیولـوژیکی، روانـی و اجتمـاعی توصـیف شخصیّت
 شوند:می

بعــــــد ظــــــاهري و  بعد روانی بعد اجتماعی
 فیزیولوژیکی

 شخصیّت

ــرافی  ــانواده اش ــرد، از خ مج
هـــا، داراي یـــک کامپســـون

 خواهر و دو برادر.

مانده، داراي ذهنـی مشـوشّ و عقب
پــر از هیــاهو، مهربــان نســبت بــه 

 خواهرش.

-چــاق، مــوي ســرش کــم

-رنگ و نـازك، بـا چشـم

رنـگ و لبـان هاي آبی کم
 آویزانکلفت و 

 بنجی

ــم ــادرش گ ــیم، م ــرد، یت  مج
 آموز                   شده، دانش

ــاً  پرستلجباز و پول ــا صــورتی دائم ــارو ب زیب
آرایــش شــده و چشــمانی 

 زیبا و سیاه     

 کونتین(خواهرزاده)

مجــرد، دانشــجوي هــاروارد، 
-از خانواده اشرافی کامپسون

 ها.                 

میـت بـه اهداراي ذهنی مشوشّ، بی
ــان، داراي عــذاب وجــدان بــه  زم
ــروختن  ــاه خــواهرش و ف خــاطر گن

 زمین بنجی.                  

------ 

 (پسر) کونتین

ـــوهر و  ـــرود ش ـــل، مط متأه
 زاده.          خانواده پدري، اشراف

تــودار، عاشــق بنجــی و بــرادرش 
تفاوت نسبت به آبـروي کونتین، بی

                         خانواده

ـــفید و  ـــورتی س داراي ص
 کدي چشمانی زیبا

ــرافی  ــانواده اش ــرد، از خ مج
ـــون ـــت کامپس ـــا، سرپرس ه

دل، پرســت، بــدجنس، ســختپــول
 اعتماد نسبت به زنانبدبین و بی

ــم ــی داراي چش ــاي میش ه
هایی سیاه رنگ با مردمک

 جیسن
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 عین تیله.                     خانواده.

 
هاي هـاي ظـاهري شخصـیتّ، با وجود اینکه کنفـانی ویژگـیدهدهاي به عمل آمده نشان میبررسی

هاي اصـلی رمـانش ماننـد اصلی را دقیق بیان کرده است، اما فاکنر ویژگی ظـاهري بعضـی از شخصـیتّ
پریشی است توصیف نکرده و آن را به خواننده رمان واگذار کرده است کونتین(پسر) را که داراي روان

  .ر ذهن خود مجسمّ کندخواهد او را دتا هرگونه که می
 . مدلول شخصیّت2-3

داند که قابل تحلیل و توصـیف اسـت و ایـن مـدلول عبـارت ها را مدلول ناپایداري میهامون، شخصیّت
ها آورد و یـا عبـاراتی کـه از زبـان دیگـر شخصـیتّاست از جملات و عباراتی که شخصیّت به زبان می

) فیلیپ هامون براي دستیابی به مـدلول شخصـیتّ 28: 1990شود (هامون،پیرامون آن شخصیتّ گفته می
 ) 40دهد. یکی معیار کمیّ و دیگري معیار نوعی. (همان:دو معیار را ملاك قرار می

 یمعیارکمّ. 1 -3 -2
شـود. ایـن معیـار، درپی و به وضوح پیرامـون شخصـیتّ ارائـه مـیتوجهّ نمودن به اطّلاعاتی است که پی

نمودن میزان وضوح و شفافیت شخصیتّ است. قـانونی بـراي ایـن معیـار در  معیار مناسبی براي مشخصّ
نویس آزاد است تمامی اطّلاعات را در ابتداي رمان، پیش روي خواننده بگذارد نظر گرفته نشده و رمان
 و بحـراوي، 136: 2003 روحـی الفیصـل،ر.ك: کـم بـه خواننـده عرضـه کنـد (و یا آن اطّلاعات را کم

1990 :224.( 
اجرا کنیم بـه ) ابوالخیزران مروان و سعد،أ ابوقیس،رمان کنفانی ( هايی را بر شخصیتّمعیار کمّ راگ

 :دست خواهیم یافت ریزاطّلاعات 
که ده سال پیش در پی سقوط روستایش به دسـت است فلسطین ي پیرمردي از روستاي یافاابوقیس، 

-در یک اردوگاه اسکان داده شـده اشخانوادهه است و با خانه و کاشانۀ خود را از دست داد ،هایهودي

وردن پـول از راه قاچـاق و بـا کمـک آگیرد براي به دسـت دوستش سعد تصمیم می. او با راهنمایی اند
جـوانی پرتـوان . أسعد دهدبلدراه به کویت برود که در مسیر رسیدن به کویت جان خود را از دست می

گیـرد بـه یش تصـمیم مـیهـارزوبـه آکه براي رسیدن  است نتجربه از اهالی روستاي رمله در فلسطیاو ب
 عمـویش. ز عمویش پنجاه دینار قرض بگیـردا شودمین مخارج سفرش مجبور میأبراي تو کویت برود 
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در او نیـز  .گـذاردکند این پول را در اختیارش مـی )ندا( براي اینکه او را وادار به ازدواج با دخترش هم
ن روز عرب است از شدت گرمـا جـان خـود را آتانکري که نماد جامعۀ  رزوهایش درآمسیر رسیدن به 

کنـد اش را تـرك مـیاز اینکه پدرش او و خـانواده بعد .ساله است 16نی انوجو. مروان دهداز دست می
گیـرد کـه از راه قاچـاق بـه تصـمیم مـی. بـه ایـن منظـور، بیندمین معاش خانواده میأف به تخود را موظّ
، گیرد که با کمک او از مرز رد شـودشود و تصمیم میشنا میآبا ابوالخیزران ین مسیر . در اکویت برود

زموده آجوانی رعنا و کـار. ابوالخیزران شوددیگر مسافران کویت دچار میشوم او هم به سرنوشت  ولی
حادثـه در  ،در راه وطـن وپیونـدد مـیو بعد به مجاهدان است که پنج سال براي ارتش بریتانیا کار کرده 

 اندیشد.اندوزي میمالو فقط به  ، تغییر رویه دادهنآو بعد از  دهدمیاش را از دست مردانگی1948
هاي اصلی رمـان خشـم و هیـاهو) حال، معیار کمیّ را بر روي شخصیّت بنجی و جیسن (از شخصیّت

مانـدگی ر عقـبکنیم: بنجی راوي بخش اوّل رمان و پسر سوم خانواده است، این شخصیتّ دچااجرا می
کنـد. در ابتـدا اسـمش ذهنی است و علاقه زیادي به خواهرش کدي دارد و در نبـود او داد و بیـداد مـی

اند و به دلیـل اینکـه یـک اش بوده، ولی بعدها اسم او را به بنجی (بنجامین) تغییر دادهموري هم نام دایی
کنند و در پایان رمان و بعد از مـرگ مـادر، یاي شده بود او را اخته مبار به اشتباه مزاحم دختران مدرسه

پرسـت اسـت گیرد او را به جکسن بفرستد. جیسن راوي بخش سوم رمان و فردي پولجیسن تصمیم می
گیـرد. او فرزنـد مـورد که بعد از مرگ پدر و کونتین و رفتن کدي سرپرستی خـانواده را بـه عهـده مـی

نسبت به همه چیز به ویژه نسبت به زنان، بدبین و  دل است وعلاقه مادرش است. فردي بدجنس و سخت
هـا رفتـار مناسـبی اعتماد است و دائم در حال درگیري با کونتین (دختر کـدي) اسـت و بـا کاکاسـیاهبی

 ندارد. 
 . معیار کیفی(نوعی)   2 -3 -2

ها بـه صـیّتتوجهّ به این مسأله است که آیا اطّلاعات به دسـت آمـده پیرامـون شخ«معیار کیفی، در واقع 
ها یـا صورت مستقیم (توسط خود شخصیتّ) بوده و یا به صورت غیرمسـتقیم و توسـط سـایر شخصـیتّ

) پاسـخ 224:1990و بحـراوي، 168-167:2003 (روحی الفیصـل، »خود مؤلف و راوي ارائه شده است؟
 گردد. در جدول ذیل مشخصّ می رجال في الشّمسهاي رمان این پرسش پیرامون شخصیتّ

منبـــــــــــع  لاعاتاطّ
 اطّلاعات

 شخصیّت

وقتی به بصره رسید به مغازة مرد چاقی رفت که کارش قاچاق مردم از بصره به کویـت  ـــــــر  راوي (غی  بوقیسا
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اش توانـد داشـته باشـد روي شـانهبود، همۀ ذلّت و همۀ خواهشی را که یک پیرمرد می
 )20: 1391روي آن مرد ایستاد... (موسوي خلخالی، گذاشت و پیش

 مستقیم)
 

ام تا به تو برسم، سعد مرا فرستاده، خاطرت هست؟ اما فقط پانزده هزاران کیلومتر آمده
 دینار دارم، نظرت چیست ده تا را تو برداري و بقیه را بگذاري براي من؟ (همان)

خود شخصـیّت 
 (مستقیم)

 ابوقیس

قۀ توطئـه اي؟ اسمت در همۀ نقاط مرزي هست، نه گذرنامه، نه ویزا، سـابچه فکرکرده
شـود؟ (همـان: دانی اگر با تو دستگیرم کننـد چـه مـیمی علیه حکومت هم که داري...

26 ( 

ـــر  ـــد (غی ابوالعب
 مستقیم)

 أسعد

ها را به عمویم برگردانم، آنجا در کویـت آدم در توانم پولکمتر از یک ماه دیگر می 
 ) 28 کند. (همان:یک چشم به هم زدن کلی پول پیدا می

خود شخصـیّت 
 (مستقیم)

 أسعد

هـایش سـرخ بـود و سـینه، رنـگ مروان بلند شد و از نردبام آهنی پایین آمـد... چشـم 
 ) 74زنگار گرفته بود. (همان: 

ــــــــر  راوي(غی
 مستقیم)

 مروان

خواهم کار کـنم تـا خرجـی خـانواده را بـدهم... دو ماه پیش مدرسه بودم، اما حالا می
 )45(همان: 

خود شخصـیّت 
 (مستقیم)

 مروان

، در فلسـطین پـنج سـال بـراي ارتـش 1948اي بـود. قبـل از ابوالخیزران رانندة ورزیـده
-بریتانیا کار کرده بود و وقتی ارتش را رها کرد و به صف مجاهدان پیوست همـه مـی

 ) 52هاي بزرگ است. (همان: گفتند بهترین رانندة ماشین

ـــــــر  راوي (غی
 مستقیم)

 ابوالخیزران

ز را دارد... ها! حواستان باشد: ماشین خودم نیسـت... مـن از ماشین من جواز عبور از مر
 رانم! ( همان)ام با این ماشین این است که آن را میهمۀ شما فقیرترم و همۀ رابطه

خود شخصـیّت 
 (مستقیم)

 ابوالخیزران

 معیار کیفی در رمان خشم و هیاهو
 شخصیّت منبع اطّلاعات اطّلاعات

-طور که گفتهداد. هماناو غذا می توي آشپزخانه بهشنیدم. لاستر صداي بن را می

ام، اگر ناچاریم یک شکم دیگر را سیر کنیم و مادر هم آن پول را نگیرد، چرا بـن 
(کسـانی کـه بـا هـم جـور و  ر همپالکیهـایشرا روانۀ جکسن نکنیم. آنجـا در کنـا

 )251:1397شود. (فاکنر، تر میاند)  خوشحالمناسب

 بنجی (غیرمستقیم) راوي

کدي از میخ جدایم کرد و خزیدم تو. کدي گفـت: دایـی مـوري گفتـه نگـذاریم  ـــــیّت  ـــــود شخص خ  بنجی
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کسی ببیندمان، پس بهتره خم بشویم. خم شو، بنجی. این جوري، ببین. خم شـدیم 
کردنـد. خوردند و جرق جرق صـدا مـیها به ما میو از باغ گذشتیم، آنجا که گل

 )14(همان: 

 (مستقیم)

خـوام بیـاد بـه خـاطر ش از اینکه جیسن بیاد، ایـن کیـک را بخـورین. نمـیحالا پی
-کیکی که با پول خودم خریدم به من بپره. من اینجـا کیـک بپـزم و اون هـر تخـم

 ).70مرغی رو که به این آشپزخونه میاد بشماره.(همان:

 جیسن راوي(غیرمستقیم)

ین برم هاروارد یـا مثـل وقت وقت نداشتم مثل کونتبله، وقت نداشتم که باشم. هیچ
پدرمان از بس عرق بخورم بخورم گور خـودم را بکـنم. مجبـور بـودم کـار کـنم. 

 )208(همان: 

ـــــیّت  ـــــود شخص خ
 (مستقیم)

 جیسن

 
هاي رمـان خـود در اختیـار خواننـده قـرار داده بـه بیشترین اطّلاعاتی که کنفانی راجـع بـه شخصـیّت

ها کمتر راجـع هاي رمان بوده و شخصیتّاز شخصیتّصورت غیر مستقیم و توسط راوي یا برخی دیگر 
ها دهند، ولـی در رمـان فـاکنر چـون شخصـیّتهاي شخصیتّی خود اطّلاعاتی را به خواننده میبه ویژگی

آورد، مـیهـا بـه دسـت خودشان نقش راوي را دارند، به تبع اطّلاعاتی را هم کـه خواننـده در مـورد آن
 رائه شده است. توسط خودشان به صورت مستقیم ا

 دالّ شخصیّت  .2-4
به عنوان یک علامت لغوي و مسماّي شخصـیّت در رمـان تفـاوت قائـل  فیلیپ هامون بین اسم شخصیّت

وي معتقد است اسم، علامتی نیست که بر ارتباطی اتفّاقی بین دال و مدلول مبتنـی باشـد، بلکـه «شود. می
 )                                       247: 1990(بحراوي، » ست.بر ارتباطی قراردادي بین دال و مدلول متکّی ا

هـاي توجه نمودن بـه علامـت -1ها از نظر هامون عبارتند از: هاي دست یافتن به دال شخصیّتروش
)، دلالت I) دلالت بر شخصیتّی تنومند و چاق دارد و حروف انگلیسی(Oدیداري: مثلاً حرف انگلیسی (

هاي شنیداري از جملـه نرمـی و یـا خشـونت توجه نمودن به علامت -2کند. و بلند می بر شخصیتّی لاغر
ها. (ر.ك: هـامون، توجه به ساختار صرفی و اشتقاقی اسـامی شخصـیّت -3ناشی از تلفظ حروف اسامی. 

1990 :61-60 .( 
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رمـان هاي دو هاي آوایی و دیداري و ساختار صـرفی شخصـیّتهاي به عمل آمده از ویژگیبررسی
، عربـی و داراي  رجـال في الشّـمسهاي رمـان دهد از آنجایی که بیشـتر اسـامی شخصـیّتمذکور نشان می

ها توان با توجه به ساختار صرفی و اشتقاقی اسامی بـه دال ایـن شخصـیّتریشۀ عربی هستند؛ بنابراین، می
ها پـی ها به دال شخصـیّترسید، ولی در رمان خشم و هیاهو با بررسی آوایی و دیداري اسامی شخصیّت

ها با ساختار اسامی سـنخیت هاي ظاهري و رفتاري شخصیتّبریم و پاسخ این سؤال را که آیا ویژگیمی
 یابیم. دارد، یا خیر؟ می

   رجال في الشّمسهاي رمان هاي صرفی و اشتقاقی شخصیّت. ویژگی2-4-1
 . ابوقیس 1 -1 -4 -2

(ابن منظـور: ». اسم علم شَخص عربي مُذکَر، يعتبرُ مِن أکثرِ الأسماءِ شَعبية في العالم العربي اسم، وجمَعُهُ أَقياس، هوَ «قيس: 
 مادة قاسَ، يقَِيسُ، قيَساً)

قیس در لغت؛ به معنی اندازه، مقدار و مقایسه کردن است. حال پرسش این است کـه دلالـت لغـوي 
تـوان ی عملکـرد ابـوقیس در رمـان مـیهاي شخصیتّ موافق است یـا خیـر؟ بـا بررسـاین اسم با ویژگی

یابد. زمانی کـه ابـوقیس دلایـل خـود را استنباط نمود که این صفت در شخصیتّ او تا حدودي نمود می
کند و شرایط زندگی در کویت را با شرایط کنونی خـود مقایسـه براي رفتن به کویت در ذهن مرور می

هـاي موجـود در شخصـیّت را م شخصیّت و ویژگـیکند، خواننده رمان به خوبی رابطه بین معناي اسمی
شود که ابوقیس در سنجش و مقایسه، اشتباه کـرده اسـت و کند، اما در پایان داستان متوجهّ میدرك می

 شود.  او تا حدودي از معناي اسم خود دور می
 . أسعد2 -1 -4 -2

سَـعادة: خـلاف الشَـقاوة. (ابـن منظـور: مـن مـادة السَعد: اليُمن، و هو نقيض النَحس، و السُـعودة: خـلاف النحوسـة، و ال
بخت است. با مقایسۀ وضعیّت زندگی أسعد و معنـاي لغـوي تر و خوشتر، مباركبه معناي خوش سَعد).

بخت نبوده، بلکه بد اقبال و بد شانس هم بـوده اسـت. او در شود که او نه تنها خوشاین اسم ملاحظه می
خـورد و بـار دیگـر فریـب آورد یک بار فریب ابوالعبد را مـینسی میمسیر رفتن به کویت، دوبار بد شا

 شود.  ابوالخیزران، که به مرگش منتهی می
 . مروان3 -1 -4 -2

نــوعی اســم المـَروُ: حجـارة بـيضٌ برَاقـة تکـون فيهـا النــار وتقـدحُ منهـا النـار، واحـدتها مَـروَةٌ، (ابــن منظـور: مـن مـادة مـرا).  
 16هـاي شخصـیتّی مـروان مد لباس، گنجۀ لباس. با توجه به صفات و ویژگیپسرانه به معنی صندوق، ک

 شود.ساله، هیچ وجه شباهتی بین او و معناي لغوي مروان دیده نمی
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 . ابوالخیزران4 -1 -4 -2
بِتُ ببلاد الروم. وقيلَ: عودٌ معروف، قال ابن سيده: الخيَزَرانُ نبات لَينُ القُصبانِ أَملَسُ العيدان لا ينُبِتُ ببلاد العرب إنما ينُ

 رُ. (ابن منظور: من مادة خزر)هو شجرٌ وهو عروق القناة، والجمع الخيَازِ 
هـایش زیـاد ، درختی است رومی که ریشـهايها، هر چوب نرم ترکهبه معناي نی، نیزه ؛از ریشۀ خَزرَُ

اي بلند و محکم است. اقه؛ نوعی نی مغزدار با ساست رود و جمع آن خیَازرِ است. گفته شدهبه زمین می
بریم ها با معانی این واژه پی میهاي ظاهري ابوالخیزران و مقایسۀ این ویژگیبا بررسی صفات و ویژگی

که این شخصیّت تا حد زیـادي بـا معنـاي خـود مطابقـت دارد بـه طـوري کـه خواننـده بـا شـنیدن اسـم 
بـرد کـه ایـن خصیّت را بازگو کند، پـی مـیهاي ظاهري این شابوالخیزران قبل از اینکه نویسنده ویژگی

 شخص مانند گیاه خیزران، بلند قامت و کشیده است. 
 هاي رمان خشم وهیاهو هاي دیداري شنیداري و معنایی شخصیّت. ویژگی2-4-2
2- 4- 2- 1. Caddy 

یک جعبه کوچک یا ظروف مشابه براي چاي یا مداد، هـر موجـود هولنـاکی کـه بـه صـورت ناگهـانی 
توان استنباط نمـود کـه ایـن شخصـیتّ از هاي شخصیتّ کدي میار شود (شبح). با توجه به ویژگیپدید

شـود و تـا هاي اول از رمان بعد از بارداري نامشروعش، مطرود خانواده مـیآن لحاظ که در همان فصل
نی وارد کند، ولی در فصل سـوم از رمـان، دوبـاره بـه صـورت ناگهـاکسی خبري از او پیدا نمی هامدتّ
یـا ظهـور ناگهـانی)، » شبح(«کند، با معناي اسم کدي شود و با جیسن ملاقاتی ناگهانی پیدا میمی صحنه

 سنخیت دارد. 
رود که این معنا، بـا خصوصـیت روحـی و روانـی او یعنـی لفظ کدي به معناي محفظه نیز به کار می

رود کـه جمع کن به کـار مـیمعناي توپ) به caddieتودار بودن، سنخیت دارد. لفظ کدي با این املا (
 بنجی در آغاز رمان با شنیدن این اسم در خیابان به یاد خواهرش کدي افتاد. 

2- 4- 2- 2. Benjy 

تغاري است، ولی بنجی حاضـر در رمـان، اسم خاص مذکر و به معناي بچه ته است.) Ben( مخفّف آن
-ه به آخر بود کـه از ایـن نظـر اسـم او بـا ویژگـیبچۀّ کوچک خانواده نبود، بلکه بچۀّ سوم و یکی ماند

 Bهایی ماننـد (هاي دیداري باید گفت که این اسم از حروفهایش سنخیت ندارد، اما از لحاظ علامت
) تشکیل شده است که براساس نظریۀ هامون دلالت بر افرادي چاق و تنومنـد دارنـد. ایـن مسـأله بـا Nو 

 کند.وضعت ظاهري بنجی، مطابقت می
 2- 4- 2- 3 .Jason 
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کنـد. بـا بررسـی اسم خاص مذکر، در اسطوره یونان، قهرمانی که در جستجوي طناب طلایـی سـفر مـی
اي نمـود توان استنباط نمود که این ویژگی در شخصیّت جیسن به گونهکارکردهاي جیسن، در رمان می

-هـاي گـمبـراي یـافتن پـول کند و حتییابی به ثروت از هیچ کاري دریغ نمییابد که او براي دستمی

دهد که ناموفّق است، بنابراین، این شخصیتّ با معناي لغوي اسـم خـود تـا اش سفرهایی را انجام میشده
دهـد کـه ایـن کلمـه از حروفـی هاي دیداري و شنیداري نشان مـیحدودي همراه است. بررسی علامت

تند، ولی از آنجا کـه نویسـنده در دهنده افراد چاق هستشکیل شده که این حروف نشان )Nو  Oچون (
توان نتیجـه هایی از شخصیتّ جیسن چون چاق یا لاغر بودن اشاره نکرده است، نمیمتن رمان به ویژگی

 ها دلالت بر وضعیت ظاهري جیسن دارد.گرفت که این علامت
2- 4- 2- 4 .Quentine  

هـاي ي است. بررسـی علامـتاسم خاص مذکر، دانشگاه سنت کونتین که یک دانشگاه عمومی فرانسو
اي مانند هسـتند دهد که حروف تشکیل دهنده آن اکثراً گرد و دایرهدیداري شنیداري این اسم نشان می

هـاي ظـاهري کـونتین هـیچ اطّلاعـاتی بـه کنند، ولی چون نویسنده از ویژگیکه دلالت بر آدم چاق می
هاي ظاهري این شخصیّت دانسـت، امـا از گیها را دلالتی بر ویژتوان این علامتدست نداده است، نمی

توان نتیجه گرفت کـه چـون کـونتین تنهـا نام دانشگاهی در فرانسه است که میلحاظ معنایی این اسم هم
نام یک دانشگاه انتخاب کرده است تا بـه ایـن کرده رمان است، نویسنده اسم او را همشخصیّت تحصیل

 اشد. اي کرده بویژگی منحصر به فرد او اشاره
دهـد کـه هـر دو نویسـنده غالبـاً اسـامی برخـی از هاي به عمل آمده از دو رمان مذکور، نشان میبررسی

انـد کـه در راسـتاي همـاهنگی و همسـویی بـا اي انتخاب کـردههاي خود را به گونههاي رمانشخصیتّ
یسندگان دو رمان در پی اند. نودلالت لغوي خود قدم بردارند، اما گاهی نیز این تناسب را رعایت نکرده

انـد تـا نظـر خواننـده را جلـب و او را بـه تـلاش بـراي اي را پنهان نمودهانتخاب هر نامی، تفکّر و اندیشه
 کشف رابطۀ آن اسم با آن شخصیّت وادار نمایند

 گیرينتیجه .3
ن مـذکور کار گرفتـه شـده در دو رمـاهاي مرجعی بهبر اساس نظریه فیلیپ هامون، بیشترین شخصیتّ .1

 گیرند.هاي تاریخی قرار میشخصیّت هاي مجازي هستند که زیر مجموعهشخصیّت



 137 ...و  یاثر غسّان کنفان »الشّمس رجال في« هايدر رمان تیّعنصر شخص
 

به مسأله فلسطین و آوارگی مردم این سرزمین، اختصاص  رجـال في الشّـمسبا وجود اینکه موضوع رمان  .2
هاي ادبـی همچـون شـاعران حضـوري ندارنـد، ولـی در رمـان خشـم و دارد، امّا در این رمان، شخصیّت

 اند. ها چندین بار وارد صحنه شدههیاهو این شخصیّت
برخلاف اینکه روایت در بخش زیادي از دو رمان بر اساس تکنیک جریـان سـیاّل ذهـن اسـت، ولـی  .3

ها و... مشـهود ها، توصیف صحنهحضور دو نویسنده در مواردي چون بیان جزئیات، بیان افکار شخصیّت
و » تـو«شده در رمان توسط راوي و استفاده از ضـمیر مخاطـب  هاي مطرحاست. از سوي دیگر، پرسش

ــده از ســوي  ــراي خوانن ــانگر در نظــر گــرفتن جایگــاهی ب ــه اطّلاعــات پیرامــون شخصــیتّ راوي بی ارائ
نویسندگان است، البته با این تفاوت که کنفانی راوي مشخصّی را براي رمان خود در نظر نگرفتـه اسـت 

را وارد صحنه کند، اما فاکنر رمانش را به چهار فصل تقسـیم کـرده اسـت و که با استفاده از آن خواننده 
 اي دارد. شود هر قسمت، راوي جداگانهخواننده با خواندن رمان، متوجهّ می

هاي داستان بار دیگر فرصت فرصت حضور هاي پیش به شخصیّتدو نویسنده با روایت حوادث سال .4
براي بیان حوادث مهم گذشته که تـأثیر زیـادي در زنـدگی آینـده  اند از این روشاند و سعی کردهداده

 اند، بپردازند. ها داشتهشخصیّت
هـا مـورد توجّـه قـرار گرفتـه در سطوح توصیف شخصیّت، ابعاد ظاهري، روانی و اجتماعی شخصیّت .5

 ها را نیز بررسی کرده است. است، ولی کنفانی بُعد نمادین شخصیّت
انـد کـه اي انتخاب کـردههاي خود را به گونههاي رمانلباً اسامی برخی از شخصیّتهر دو نویسنده غا .6

در راستاي هماهنگی و همسویی با دلالت لغوي خود قدم بردارند؛ هر چند گاهی این تناسب نیز رعایت 
نظـر انـد تـا اي را پنهـان نمـودهنشده است. نویسندگان دو رمان در پی انتخاب هر نامی، تفکّـر و اندیشـه

 خواننده را جلب و او را به تلاش براي کشف رابطۀ آن اسم با آن شخصیّت وادار نمایند.
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 بحوث في الأدب المقارن (الأدبين العربي والفارسي)
 ۱۳۹-۱۱۳، صص. ۱۴۴۲ شتاء )،۴۲( ۲ العدد ،الحادية عشرةالسّنة جامعة رازي، 

لويليام » الغضب والصخب«لغسّان کنفاني و» رجال في الشّمس«شخصيّة في روايتي دراسة مقارنة لعنصر ال
 )فوکنر (استناداً إلی نظرية فيليپ هامون

 ١پيمان صالحي
 أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية و آدابها، کلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة إيلام، إيران

 ٢پسندييشادي شاه
 في فرع اللغة العربية کلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة إيلام، إيرانخرّيجة مرحلة الماجستر 

 ۱۰/۰۲/۱۴۴۲ القبول: ۲۱/۱۱/۱۴۴۱ الوصول:

  الملخّص
يعتبر فيليپ هامون الباحث النظري الفرنسي المعاصر، من المفکّرين الّذين أمعنوا النظر في عنصر الشخصيّة من وجهة نظر جديدة. بما 

تعدّ نظريته أکمل النظر�ت وأشملها حول عنصر الشخصيّة، ونظراً إلی أنَّ  كل أفکار الباحثين الآخرين، فلذلأنَّ نظريته تشتم
حاول هذا البحث  كلويليام فوکنر دوراً بارزاً، لذل» الغضب والصخب«لغسّان کنفاني و» رجال في الشّمس«للشخصياّت في روايتي 

 -۱درس عنصر الشخصية في هاتين الروايتين استناداً إلی نظرية فيليپ هامون من حيث التحليلي أن ي -مستفيداً من المنهج الوصفي
دالّ الشخصيّة. ووصل إلی نتائج أهمّها هی: إنّ   -۴مدلول الشخصيّة، و -۳، مستو�ت توصيف الشخصيّة، ۲أنواع الشخصيّة، 

اء استخدام الشخصياّت التاريخيّة، والاجتماعيّة، کنفاني وفوکنر قد أتاحا الفرصة للشخصيّات کي تلعب دورها في الرواية أثن
بما  والأسطوريةّ، والمجازيةّ. برغم أنّ أجزاء کثيرة من الروايتين تروي بناء علی تقنية تيّار الوعي، لکنّ حضور الکاتبين في بعض الحالات

ة أخری، إنّ الأسئلة المطروحة من قبل فيها التعبير عن النفاصيل، وأفکار الشخصيّات، وصف المشاهد و... واضحٌ جدّاً. من جه
ة الراوي، تشير إلی مکان للقارئ. لقد استطاع الکاتبان أن يخلقا الملائمة بين أسماء الشخصيّات ومعانيها وعناوينها مع وظيفتها السّردي

 .في روايتهما وأن يضعا صورة کاملة عنها أمام القارئ من خلال وصف أبعادها المختلفة

 .فيليپ هامون، غسّان کنفاني، ويليام فوکنر، رجال في الشّمس، الغضب والصخب، الشخصيّة :يسيةالمفردات الرّئ
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